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غیبت ژانر بلایای طبیعی در سینمای ایران
نمایـــش »احمد« در جشـــنواره چهل‌ودوم فیلم فجر و کســـب ســـه 
غ بلورین، گرچه معیار قطعی موفقیت نیســـت، اما نشـــان  ســـیمر
می‌دهـــد مخاطبان و داوران ســـینمایی نیز بر ضـــرورت پرداختن به 
چنیـــن موضوعاتی آگاه شـــده‌اند. با ایـــن حال، اهمیـــت اصلی این 
فیلم نه در جوایز، بلکه در نقشـــی اســـت که می‌تواند در شکل‌دهی 
به رویکرد تازه‌ای در ســـینمای ایران بینجامد. اگر این مسیر با تولید 
آثار بیشـــتر و تحلیل‌هـــای جدی ادامه یابـــد، می‌توان امیـــدوار بود 
که بلایای طبیعـــی از یک موضوع پراکنده به ژانری مســـتقل تبدیل 
شـــوند. این امر بســـتگی به نـــگاه مخاطبـــی دارد که قرار اســـت در 

ســـالن ســـینما و روی پرده نقره‌ای شـــاهد این اثر باشد.
در نهایت، فقـــدان ژانر بلایای طبیعی در ســـینمای ایـــران، بیش از 
آنکـــه ناشـــی از کمبود ســـوژه باشـــد، نتیجه محدودیت‌هـــای تولید 
و رویکردهـــای محافظه‌کارانـــه بـــوده اســـت. امـــا تجربه‌هایی مانند 
»احمـــد« نشـــان می‌دهنـــد کـــه ایـــن حـــوزه دارای ظرفیـــت بالقوه 
برای گســـترش اســـت. این ظرفیت، اگـــر با حمایت تولید، توســـعه 
زیرســـاخت‌های فنـــی و تغییـــر نگاه سیاســـت‌گذاران همراه شـــود، 
می‌توانـــد به خلق آثاری منجر شـــود کـــه حوادث طبیعـــی را نه فقط 
به‌ عنـــوان فاجعـــه، بلکه به ‌عنـــوان بخشـــی از واقعیـــت اجتماعی 
و تاریخـــی ایـــران بازنمایـــی کننـــد. به ایـــن ترتیب، ســـینمای ایران 
می‌توانـــد در ثبت و تحلیـــل این تجربه‌های جمعی، نقشـــی فعال‌تر 
بر عهده گیرد؛ نقشـــی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شـــده است.
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اخبار

دو برابر شدن کمک مستمری 
هنرمندان

 ، ی حمـــد ا ر پو مجید  ســـید
مدیرعامـــل صنـــدوق اعتبـــاری 
هنر از دو برابر شـــدن پرداختی‌ها 
ح کمک مســـتمری  در قالب طر
)ســـلوا( و طرح تکریم خبر داد. 
طبـــق گفتـــه او بنـــا بـــر دســـتور 
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، 

ایـــن افزایـــش همزمـــان با میـــاد خجســـته حضرت 
علـــی)ع( و با توجـــه به پیش‌بینی‌های بـــه عمل آمده 
بـــرای تأمین منابـــع و اخـــذ مصوبـــات لازم از دی‌ماه 
اجـــرا خواهد شـــد. مطابـــق آیین‌نامه، ایـــن طرح به 
هنرمندان، نویســـندگان و شـــاعران صاحب ســـبک و 
فرهیختـــه‌ای اختصـــاص دارد که دارای نشـــان درجه 

یک هنـــری هســـتند./‌ایران   
 

 اجرای اپرای »خِرَد« در شیراز 
توسط رضا فکری

رضـــا فکـــری، خواننـــده بین‌المللی اپرا و سولیســـت 
اپرای ملی کرواســـی و همچنین سولیســـت میهمان 
اپرای مارینســـکی ســـن‌پترزبورگ )بزرگ‌تریـــن اپرای 
جهـــان(، اپـــرای »خِـــردَ« ســـاخته ابراهیـــم بذرافکن 
را همـــراه با ارکســـتر ســـمفونیک فـــارس، بیســـتم و 
بیســـت‌و‌یکم دی‌مـــاه در شـــهر شـــیراز روی صحنـــه 
می‌برد. اپرای »خِردَ« بر اســـاس شـــاهنامه فردوســـی 
و روایت داستان حماســـی »رستم و سهراب« ساخته 
شـــده اســـت و رضا فکری در این اثر، نقش »سهراب« 
را ایفـــا می‌کند. این اجرا اولین ‌بار اســـت که توســـط 
یک اپـــرای کامل با تمامـــی عناصر حرفـــه‌ای از جمله 
بازی، گریم، طراحی صحنه، طراحی لباس، ارکســـتر 
بزرگ، گروه کر و سولیســـت‌ها در شـــهر شـــیراز روی 
صحنـــه مـــی‌رود. از دیگـــر برنامه‌های رضـــا فکری در 
ایـــن ســـفر می‌توان بـــه ضبط قطعـــه »فروغ عشـــق« 
اثر زنده‌یاد اســـتاد حســـین دهلوی به ‌صـــورت اجرای 
زنـــده همراه با ارکســـتر ســـمفونیک فـــارس، برگزاری 
کارگاه تخصصـــی آواز و اپـــرا و همچنین ســـخنرانی در 

دانشگاه موســـیقی اشـــاره کرد./‌ایران   

 
بـــا آنکـــه ایـــران از نظـــر جغرافیایی و 
اقلیمـــی در منطقـــه‌ای حادثه‌خیز قرار 
دارد و تجربه‌هـــای تلـــخ زلزله، ســـیل، 
رانـــش زمین و خشکســـالی به شـــکل 
مکـــرر در حافظه مـــردم ثبت شـــده، 
ایـــن واقعیـــت ملـــی هنـــوز به شـــکل 
منســـجم در ســـینمای داســـتانی بلند 

بازتـــاب نیافته اســـت.
مرور چند دهه ســـینمای ایران نشـــان 
می‌دهد کـــه بلایای طبیعـــی، برخلاف 
موضوعاتی همچون جنگ یا مســـائل 
اجتماعی، در کانون توجه فیلمسازان 
قـــرار نگرفتـــه و تنهـــا در چنـــد تجربه 
محـــدود، آن هـــم عمدتاً بعـــد از زلزله 
بم، مورد اســـتفاده قرار گرفته اســـت. 
این فاصله میـــان واقعیت اجتماعی و 
بازنمایی ســـینمایی، خود به مسأله‌ای 
قابـــل تحلیـــل تبدیـــل شـــده اســـت. 
این درحالی‌ اســـت کـــه مـــا از دهه 40 
زلزلـــه بویین‌زهـــرا و خدمـــات مرحوم 
تختی، زلزلـــه رودبار، زلزله بـــم، زلزله 
ورزقان و... را داشـــتیم کـــه هرکدام از 
آنها در ابعادی وســـیع آســـیب‌زا بودند 
و بـــه فراخـــور داســـتان‌هایی در دل 
خـــود دارنـــد کـــه می‌تواننـــد تبدیل به 
یـــک درام ســـینمایی جذاب شـــوند و 
مخاطـــب از دیـــدن آنها هـــم به عمق 
فاجعـــه پی ببـــرد، هـــم ابعاد انســـانی 
و روانشـــناختی آن را درک کنـــد و هـــم 
اینکـــه بتوانـــد هیجـــان خـــود را در آن 
فیلـــم پیگیـــر شـــود؛ اتفاقـــی کـــه در 
ســـینمای دنیـــا به‌خصـــوص هالیـــوود 

بســـیار رایج است.
یکـــی از دلایل اصلـــی ایـــن وضعیت را 
باید در ســـاختار تولید ســـینمای ایران 
جســـت‌وجو کـــرد. فیلم‌هـــای مرتبط 
بـــا بلایـــای طبیعـــی نیازمنـــد امکانات 

بـــه تولیـــدات  گســـترده‌تری نســـبت 
معمول هستند؛ از طراحی صحنه‌های 
تخریب‌شـــده تا بازســـازی محیط‌های 
بحـــران‌زده و اســـتفاده از جلوه‌هـــای 
ویژه بصری. چنین ســـطحی از تولید، 
بـــا بودجه‌هـــای محـــدود و  طبیعتـــاً 
مـــدل اقتصـــادی رایج ســـینمای ایران 
همخوانـــی نـــدارد. این مســـأله باعث 
شـــده تهیه‌کنندگان با احتیاط به این 
حوزه وارد شـــوند، زیرا ریســـک مالی و 
احتمال شکســـت تجاری چنین آثاری 
بالاســـت. بر همین اســـاس هم عمده 
آثاری که ســـاخته شـــده‌اند بـــه بعد از 
وقوع حادثـــه یا چند ســـال پس از آن 
می‌پردازنـــد که عمدتاً جنبه انســـانی و 

ح اســـت. اخلاقی آن مطر
از ســـوی دیگر، گرایش روایی سینمای 
ایـــران نیـــز در ایـــن بی‌توجهـــی نقش 
داشـــته اســـت. در طـــول چهـــار دهه 
بـــه  ایـــران بیشـــتر  اخیـــر، ســـینمای 
روایت‌های انسان‌محور و درون‌گرایانه 
بازنمایـــی  تـــا  داده  نشـــان  علاقـــه 

مقیاس‌منـــد حـــوادث. در ایـــن نـــوع 
رویکـــرد، فاجعه نه به‌عنـــوان موضوع 
اصلـــی، بلکـــه به‌عنـــوان پس‌زمینه‌ای 
بـــرای تأمل فلســـفی و روان‌شـــناختی 
بـــه کار گرفته شـــده اســـت. بـــه بیان 
بـــه  ایـــران اغلـــب  دیگـــر، ســـینمای 
»معنـــای فاجعـــه« پرداختـــه اســـت تا 
»خود فاجعـــه«. ایـــن رویکـــرد اگرچه 
آثـــار قابل‌توجهی به وجـــود آورده، اما 
مانع شـــکل‌گیری ژانر مستقل فاجعه 

شـــده است.
ژانرپـــردازی منســـجم  نبـــود ســـنت 
از دیگـــر عوامـــل عقب‌مانـــدن  نیـــز 
ســـینمای ایـــران در این حوزه اســـت. 
در حالی‌کـــه کشـــورهایی ماننـــد ژاپن 
از  برخـــورداری  بـــا  جنوبـــی،  کـــره  و 
ســـابقه بلایـــای طبیعـــی، روایت‌های 
ســـینمایی گســـترده و قابـــل تکـــراری 
خلق کرده‌اند. ســـینمای ایران در برابر 
ژانرهای کلاســـیک همچـــون فاجعه یا 
علمی‌–تخیلـــی محافظه‌کارانـــه عمـــل 
کرده اســـت. این محافظـــه‌کاری باعث 

شده بازســـازی بحران در ســـینمای ما 
اغلب بـــه تلویزیون یا مســـتند واگذار 
شـــود و فیلم داســـتانی نتوانـــد نقش 
تعیین‌کننـــده‌ای در ثبـــت و بازتـــاب 
این تجربه‌های جمعی داشـــته باشـــد.
بـــا ایـــن حـــال، تجربه‌هـــای معدودی 
انجـــام  داســـتانی  ســـینمای  در  کـــه 
شـــده، نشـــان می‌دهند کـــه بازنمایی 
بلایـــای طبیعـــی در قالب فیلـــم بلند 
منظـــر  از  چـــه  اســـت؛  امکان‌پذیـــر 
تکنیکـــی و چـــه از جهت اثرگـــذاری بر 

مخاطـــب. 
فیلم »احمد« به کارگردانی امیرعباس 
ربیعـــی، یکـــی از نمونه‌هـــای جدید و 
قابل بررســـی در این زمینه است. این 
فیلم برخلاف بســـیاری از آثار پیشین، 
زلزلـــه بـــم را نـــه به‌عنـــوان پس‌زمینه، 
بلکه بـــه ‌عنوان محـــور اصلـــی روایت 
در نظر گرفته اســـت. ربیعـــی با تمرکز 
بر 18 ســـاعت ابتدایی وقـــوع حادثه، 
تلاش کرده اســـت مخاطـــب را به دل 
بحـــران ببـــرد؛ لحظاتـــی که بـــه دلیل 

دشـــواری فنـــی، معمـــولاً کمتـــر مورد 
توجه ســـینماگران قـــرار می‌گیرد.

اما ربیعی با تمام مشـــکلات دســـت به 
کار شـــده و پس از پشـــت سر گذاشتن 
دو فیلـــم »لبـــاس شـــخصی« و »ضد«، 
در فیلـــم »احمـــد« به ســـراغ این گونه 
سینمایی رفته و ســـختی‌های ساخت 
ایـــن فیلـــم را به جـــان خریده اســـت. 
شـــخصیت‌پردازی محـــور فیلـــم نیز از 
مهم‌ترین نقـــاط قابل تحلیل »احمد« 
اســـت. ربیعی به ســـراغ شـــهید احمد 
کـــه در  رفتـــه؛ فرمانـــده‌ای  کاظمـــی 
واقعیـــت نقـــش مهمـــی در مدیریـــت 
بحران و سازماندهی عملیات امداد در 
بم داشـــته اســـت. این انتخاب باعث 
شـــده فیلـــم، عـــاوه بـــر ویژگی‌هـــای 
دراماتیک، بعُد مســـتندگونه و تاریخی 
نیز پیـــدا کند. روایـــت ورود کاظمی به 
فرودگاه بم و آغـــاز فرماندهی عملیات 
در 18 ســـاعت، وجـــه مدیریتی بحران 
را پررنـــگ کرده و از تبدیل‌شـــدن فیلم 
به اثـــری صرفـــاً احساســـی جلوگیری 

. می‌کند
از منظـــر فنـــی، فیلـــم تـــاش کـــرده 
اســـت با طراحـــی صحنه، اســـتفاده از 
جلوه‌هـــای بصـــری و ثبـــت فضاهـــای 

ملتهب پـــس از حادثه، ابعـــاد فاجعه 
را به تصویر بکشـــد. گرچه هنوز فاصله 
محسوســـی میـــان امکانـــات موجـــود 
در ســـینمای ایـــران و اســـتانداردهای 
جهانـــی ژانـــر فاجعـــه وجـــود دارد، اما 
کارگـــردان در فیلـــم »احمـــد« نشـــان 
می‌دهد با برنامه‌ریـــزی و بهره‌گیری از 
ابزارهای موجـــود، می‌توان به بازنمایی 
قابل‌قبولی دســـت یافت. این مســـأله 
از آن جهت اهمیـــت دارد که می‌تواند 
ســـرمایه‌گذاران و مدیـــران فرهنگی را 
نســـبت بـــه امکان‌پذیـــر بـــودن تولید 

چنین آثـــاری متقاعـــد کند.
از منظـــر محتوایـــی، فیلـــم عـــاوه بر 
ارائـــه تصویـــری از بحـــران، بـــر جنبـــه 
انســـانی و ملی موضوع نیز تأکید دارد. 
حضور مـــردم آســـیب‌دیده، نیروهای 
مدیریـــت  بـــرای  تـــاش  و  امـــدادی 
بحـــران، حـــس مشـــارکت جمعـــی را 
تقویت کرده و مخاطـــب را با تجربه‌ای 
مشـــترک روبـــه‌رو می‌کنـــد. هرچنـــد 
در بخش‌هایـــی جنبـــه ایدئولوژیـــک 
فیلم بیشـــتر به چشـــم می‌آید اما این 
ویژگـــی باعث شـــده فیلـــم بتواند هم 
از منظـــر ملی‌گرایانـــه و هـــم از منظـــر 
انسان‌دوســـتانه مورد توجه قرار گیرد.


